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 مقدمه

اوّلین مولود مسلمانان در  شھسوار قریش، ،سعبدالله بن زبیر
 یکی از یاران رسول کعبهمصلوب  و الله عائذ بیت شیرمرد شجاع، مدینه،

و از رادمردان غیور صدر اسلام است که تاریخ نام او را با غیرت و  صخدا
فشانی و شجاعت ثبت کرده است. تولّدش خطّ بطلان بر اوھام  ایمان و جان

اش سیلی محکمی بر چھره ظالمان  پردازان یھودی و زندگی و خرافات خرافه
 و جائران زمان بود.

عثمان ذی   را بر طبق اخلاص نھاد و از خلیفه مظلوماو که جان خویش 
قائم  ، جانانه دفاع کرد.لالمؤمنین عایشه صدّیقه و سپس اُمّ  سالنّورین

دوستدار پدر و فرمانبردار مادر بود. به خانه خدا  اللیل و صائم النّھار بود.
پناه آورد و کعبه را تعمیر کرد. آن رادمردی که تا آخرین نفس ھای 

و ھرگز تن به ذلّت نداد و  در مقابل ظلم و جور یزیدیان ایستاد زندگی
در کربلا، خونش را در کنار خانه خدا برای دفاع از حقّ س حسین  چون ھم

 .و حقیقت فدا کرد





 
 
 

 بخش اول:
 نسب و خاندان

أسما  بن خویلد، و مادرش عوام  بن زبیر پدر عبدالله، صحابی جلیل القدر
، جبود. صفیه دختر عبدالمطلب و عمه پیامبر اکرم  ابوبکر صدّیق  دختر

خویلد عمه پدرش و أمّ  خدیجه بنت  اش، و اُمّ المؤمنین مادربزرگ پدری
 .)1(المؤمنین عایشه، خاله خودش بود

(عشره  ده یار بھشتی و یکی از جالله  پسر عمه رسولس عوام بن زبیر
ای باز نماند.  سالگی اسلام آورد و از ھیچ غزوه ۱۶بود که در سن  مبشره)

�َْ�ُ  كُلِّ نبَِيٍّ حَوَاريِّ وحََوَاريِّ لِ « اش فرمودند: پیامبر درباره ؛ ھر پیامبری یار »الزُّ
در زمان پیامبر، مردِ روزھای  .)2(مخلصی دارد و یار مخلص من زبیر است
از مشاوران و وزرای دولت اسلامی سخت بود و در عھد خلفای راشدین یکی 

 .)3(ھای بسیاری حضور یافت در جنگ  رفت و شمار می به
 بنیز از اوّلین مسلمانان بود؛ او و خواھرش عایشه صدّیقه لأسما

رشد و تربیت  سدر کودکی ایمان آوردند و در خانه صدّیق اکبر

                                           
فی معرفة الصحابة؛ شرح حال شماره  بةسدالغاأابن اثیر، علی بن محمّد جزری؛  -١

 ھـ.۱۴۱۷، بیروت: دارالکتب العلمیة، ۲۴۲ـ  ۲۴۱، ص ۳، ج ۲۹۴۹
، چاپ دوّم، بیروت: ۲۴۱۴نیشابوری، مسلم بن حجّاج قشیری؛ صحیح مسلم؛ حدیث  -٢

 م.۱۹۹۲دار احیاء التراث العربی، 
، ۵۵۶، ص ۱الإنھیار؛ ج  صلاّبی، علی محمّد؛ الدولة الأمویة عوامل الإزدھار و تداعیات -٣

 م.۲۰۰۸چاپ دوّم، بیروت: دارالمعرفة، 
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پدرش آذوقه سفر پیامبر و ج  أسما در آغاز سفر ھجرت پیامبر  یافتند.
ای نھاد و برای بستنش کمربند خویش را به دو قسمت  ابوبکر را در کیسه

ذات «تقسیم کرد و با یک قسمت آن سر کیسه را بست و از این جھت به 
 (صاحب دو کمربند) مشھور شد.» النطاقین

او بود که با تحمّل سختی ھای راه، به پیامبر اسلام و ابوبکر صدّیق در 
او بود که سیلی سخت ابوجھل را تحمّل کرد   ند، و ھمرسا غار ثور آذوقه می

الله و یار غارش خبری به مشرکین  گاه رسول امّا ھرگز حاضر نشد از مخفی
کرد؛  مکه بدھد. او زنی بسیار شجاع و باجرأت بود و در جھاد شرکت می

ایشان ھمراه ھمسرش زبیر و فرزندش عبدالله در جنگ یرموک شرکت 
و عبادت، تلاوت قرآن، خشوع  یافت رشد نبوی و قرآنی تتربی با أسما نمود.

ھا به  ھای بارز ایشان بود و ساعت و خضوع و انھماک در بندگی از ویژگی
 .)1(پرداخت تلاوت قرآن و دعا و گریه و استغفار می

عبدالله در خاندان شرافت و کرامت و عزّت و سعادت، در زمانی چشم به 
مدینه از تبلیغات سوء یھودیان در رنج و جھان گشود که مسلمانان در 

ایم و  پریشانی بودند. یھودیان شایع کرده بودند که ما مسلمانان را سحر کرده
دیگر فرزندی از آنان متولّد نخواھد شد. در این دوران بود که عبدالله بن 
زبیر به دنیا آمد و با تولّدش صدای تکبیر صحابه پیامبر در مدینه منّوره 

 ھا را فراگرفت. از شد و شادی و امید دلاند طنین

                                           
، چاپ ۵۶ـ  ۵۵، ص ۲طبقات الأصفیاء؛ ج حافظ أبی نعیم؛ حلیة الأولیاء و اصبھانی، -١

 م.۱۹۸۷پنجم، بیروت: دارالکتاب العربی، 



 ٥   بخش اول: نسب و خاندان

 خبر تا چرخاند مدینه در را فرخنده مولود این شادی فرط از ابوبکر
 قبا در و بودم حامله مکه در: گوید می أسما .)1(برسد ھمه گوش به ولادتش

 دامن در و بردم پیامبر نزد به را او. آمد دنیا به فرزندم ھجرت اوّل سال در
در دھان فرزندم نھاد و کامش را  و جوید را خرما از ای تکه  آن. نھادم ایشان

با آن شیرین کرد، این اوّلین چیزی بود که در شکم فرزندم داخل شد؛ 
اش را ابوبکر نھادند و  نامش را عبدالله و کنیه .)2(سپس برای وی دعا کردند

 .)3(دستور دادند در گوشش اذان بگویدس به جدّش ابوبکر صدّیق
ای که در  و برتری از ھمان کودکی در او نمایان بود. اوّلین کلمه آثار نبوغ

(شمشیر، شمشیر) بود. پدرش » السیف، السیف«طفولیت بر زبان آورد 
آورده اند که  .)4(گفت: به خدا قسم تو را با شمشیر روزگاری خواھد بود

عبدالله در ایام کودکی روزی با ھم سن و سالانش در حال بازی بود که 
آمد و بر سر آنان فریاد کشید. ھمه از ترس فرار کردند مگر عبدالله که  فردی

شوم و  ھا را صدا کرد و گفت: بیایید جمع شوید من سرگروه شما می فوراً بچه
 .)5(جنگیم  با او می

                                           
دار ، چاپ اوّل، بیروت: ۱۱۰، ص ۹ابن کثیر، أبی الفداء اسماعیل؛ البدایة و النھایة؛ ج  -١

 م.۲۰۰۷ابن کثیر، 
، ۹. البدایةوالنھایة؛ ج ۵۴۶۹بخاری، محمّد بن اسماعیل؛ صحیح بخاری؛ حدیث  -٢

 .۱۱۰ص
، ۳۶۵، ص ۳ذھبی، شمس الدین محمّد بن احمد بن عثمان؛ سیر اعلام النبلاء؛ ج  -٣

 م.۲۰۰۸چاپ سوّم، بیروت: مؤسسةالرسالة، 
 .۱/۵۶۵صلاّبی، الدولة الأمویة:  -٤
بی المکارم شیبابی؛ الکامل فی التاریخ؛ ج ابن اثی -٥

ّ
، چاپ ۷۵، ص ۲ر، ابوالحسن بن أ

 م.۱۹۸۹ھـ/ ۱۴۰۸اوّل، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 
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ماه از حیات مبارک پیامبر اسلام صلّی الله علیه وسلّم  ۴سال و  ۸عبدالله 
ل اش عائشه صدّیقه خاله نزد آنرا دریافت. او ھمواره به منزل 

بدین ترتیب در خانه نبوت و خانه صدّیق اکبر رشد و تربیت  .)1(رفت می
یافت. پدرش او را در سن ھفت یا ھشت سالگی برای بیعت به محضر 

آورد. پیامبر اکرم وقتی او را دیدند، تبسّم کردند و از او بیعت ج  الله رسول
 .)2(گرفتند

 زبیر در عهد خلفای راشدین لله بنعبدا
عبدالله در عھد رسالت در کنار پدرش شاھد غزوه احزاب و فتح مکه بود. 

در سن ده سالگی در معرکه  بدر زمان ابوبکر صدّیق و عمر فاروق
ھا ھمکاری داشت. او  یرموک، پدرش را ھمراھی و در امداد و معالجه زخمی

سختی جنگ و چکاچک  اگرچه مستقیماً در نبرد شرکت نکرد، امّا با
شمشیرھا و جان دادن در راه خدا از نزدیک آشنا و مأنوس گشت و این در 

 .)3(اش تأثیر به سزایی داشت شجاعت و مھارت جنگی
بود. در س عثمان  اوج جوانی و قدرت عبدالله بن زبیر در عھد خلافت

این دوران او تبدیل به یک جوان قوی، نیرومند و بھادر شده بود و در 
سیاری از امور شرکت فعّال و مؤثر داشت. او یکی از افرادی بود که خلیفه ب

مأموریت س زید بن ثابت  آوری مصاحف، ھمراه سوّم آنان را برای جمع
 .)4(داد

                                           
 .۳/۳۶۴ذھبی، سیر أعلام النبلاء :  -١
 .۲۱۴۶نیشابوری، صحیح مسلم: ش  -٢
 قتل أبی جھل.. صحیح بخاری، کتاب المغازی، باب ۳/۳۶۵ذھبی، سیر اعلام النبلاء:  -٣
 .۳/۳۷۰ھمان:  -٤



 ٧   بخش اول: نسب و خاندان

ھجری در کنار عبدالله بن سعد بن أبی السرح در جھاد آفریقا  ۲۷در سال 
نفر به میدان آمده بود، ھزار  ۲۰۰شرکت کرد. جُرجیر رومی، پادشاه آفریقا، با 

ھزار نفر بودند. در این جنگ عبدالله با گروھی به  ۲۰و در مقابل مسلمانان 
دل سپاه دشمن زد و مستقیماً به جرجیر حمله ور شد و سرش را از تن جدا 
کرد و بر سرنیزه نھاد و بانگ تکبیر برآورد. این گونه با فراست و تاکتیک 

د و آنان با بشارت فتح آفریقا به مدینه مناسب وی، سپاه رومی شکست خور
این اوّلین میدانی بود که سبب شھرت عبدالله گشت.  .)1(منّوره بازگشتند

ھجری در لشکرکشی به طرف طبرستان شرکت  ۳۰ایشان ھم چنین در سال 
 .)2(کرد و شجاعانه برای اعلای کلمةالله شمشیر زد

 در یوم الدّار سعثمان دفاع از
در ایام محاصره شرکت س عثمان  ی بود که در دفاع ازعبدالله از کسان

 .)3(داشت و با تمام عشق و شھامت از ایشان دفاع کرد و به شدّت زخمی شد
گفت: در روز  کرد و می اند که عبدالله بن زبیر در مکه سخنرانی می آورده

بیش از ده زخم به بدنم وارد شد و من امروز دست بر آن س دفاع از عثمان
 .)4(گذارم و امیدوارم جزو بھترین اعمالم محسوب شوند میھا  زخم

 واقعه جمل
گاه که چشمان آتشین  ھجری رخ داد. آن ۳۶بار جمل در سال  نبرد اسف

گونه اطرافیانش آتش فتنه و طوفان  ھای ابلیس سبأ یھودی و چنگال ابن

                                           
 .۳/۳۷۰ھمان:  -١
 ھمان. -٢
 .۹/۱۱۵ابن کثیر، البدایة و النھایة:  -٣
 .۱/۵۶۲صلاّبی، الدولة الامویة:  -٤
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اختلاف را بعد از فروکش کردن آن، دوباره ملتھب ساخت. در آن لحظات 
ھای فراوان موفّق به ایجاد تفاھم شد و اُمّ  پس از تلاشس علی  کهسخت 

گران سبائی  آماده مصالحه شدند، آشوبشالمؤمنین عائشه و طلحه و زبیر
 شبانه درگیری را آغاز کردند.

اُمّ المؤمنین عایشه قاضی بصره را با قرآن کریم به سوی صحابه فرستاد 
سبأ او را تیرباران کردند، و عایشه  تا جنگ متوقّف شود، امّا ھمراھان ابن

گران ھودج عایشه را  زد: فرزندانم! روز قیامت را به یاد آورید. آشوب فریاد می
اش اُمّ  از خاله زبیر لله بنھا قرار دادند؛ در آن ھنگامه، عبدا آماج تیرھا و نیزه

المؤمنین عایشه جانانه دفاع کرد و با تمام شجاعت شمشیر زد. گویند در آن 
جنگ در حالی در میان مجروحان دیده شد که چھل و اندی زخم بر بدن 

 داشت و از رمق افتاده بود.
را به او  زبیر لله بنبه کسی که خبر زنده بودن عبدال عایشه صدّیقه

عروه بن زبیر  .)1(جای آورد داد، ده ھزار درھم مژدگانی داد و سجده شکر به
بوبکر (پدرش) ھیچ کس را مانند گفته است: عایشه بعد از رسول الله و ا

داشت. و نیز گفته است: پدرم و عایشه برای  دوست نمی زبیر لله بنعبدا
 .)2(کردند ھیچ کس به اندازه عبدالله دعا نمی

ھای  شدن شخصیت پس از فروکش کردن آتش جنگ جمل و کشته
گفت: فرزندم! کاش بیست روز  شحسن  علی به فرزندش  برجسته ای،

کرد. حسن گفت: پدرجان شما را از این کار  قبل از این واقعه پدرت وفات می
کشد.  علی فرمود: فرزندم! نمی دانستم قضیه به این جا می  منع کردم!

 عبدالله بن زبیر در جنگ صفین شرکت نداشت.

                                           
 .۹/۱۱۵ابن کثیر، البدایة و النھایة:  -١
 ھمان. -٢



 ٩   بخش اول: نسب و خاندان

 موقف ایشان پس از عهد خلافت راشده
، حسین، عبدالله بن عمر، حسن :جملهحابه از عبدالله ھمراه جمعی از ص

ھجری که سال جماعت (اتحاد و  ۴۱معاویه در سال   أنس و... با
او در سپاه معاویة بن حدیج در جھاد  .)1(ھمبستگی) نامیده شد، بیعت کرد

» قیروان«ھجری و فتح  ۴۱در سال » بنزرت«آفریقا شرکت داشت و در فتح 
چنین  به دست وی فتح شد. ھم» سوسه«ھجری سھیم بود و  ۴۵در سال 

معاویه در لشکرکشی به سوی قسطنطنیه  بن در سپاھی به فرماندھی یزید
ابوایوب   ای دیگر از صحابه از جمله حضور داشت. در این لشکر عده

 .)2(نیز حضور داشتند شعباس عمر و ابن لله بنحسین، عبدا  انصاری،

مرحباً بابن « گفت: شد، می رو می به روھرگاه با عبدالله بن زبیر س معاویه

، و ھمواره ھدایایی به ایشان تقدیم »بن حواريهعمة رسول االله وا

حسن   اش ھمین برخورد را با معاویه در دوران امارت بیست ساله  کرد. می
شناخت  متقابلاً عبدالله نیز معاویه را خوب می .)3(نیز داشتب و حسین

 گذاشت. و به او احترام می
ھند (معاویه)  مروان گفت: ابن بن گام محاصره مکه در زمان عبدالملکھن

چون او با دیگران برخورد و  کجاست؟ ھرگز بعد از او کسی را نیافتیم که ھم
ھا از  تعامل داشته باشد. با وجود این که ما از او ھراس داشتیم او در جنگ

ما او را فریب کرد درحالی که جرئتش از شیر بیشتر بود.  ما ابراز ترس می

                                           
 .۳/۱۳۷. سیر أعلام النبلاء: ۸/۱۹۰ھمان:  -١
، چاپ ۱۴۶، ج ۶ریخ الأمم و الملوک؛ ص طبری، أبوجعفر محمّد بن جریر طبری؛ تا -٢

 م.۱۹۸۷ھـ/ ۱۴۰۷اوّل، بیروت: دارالفکر، 
، چاپ ۴۳۸، ج ۵ذھبی، شمس الدین محمّد بن احمد بن عثمان؛ تاریخ الإسلام؛ ص  -٣

 م.۱۹۹۰ھـ/ ۱۴۱۱اوّل، بیروت، دارالکتاب العربی، 



 بزبیرعبدالله بن    ١٠

خدا  می دادیم و او فریب ما را می پذیرفت درحالی که او بسیار زیرک بود. به
-ماند تا زمانی که در این کوه  قسم دوست داشتم او در میان ما باقی می

 .)1(ـ سنگ وجود دارد اشاره به جبل ابوقبیس  

 معاویه درباره بیعت با یزید  با زبیر لله بنگفت و گوی عبدا
ھجری در مراسم حجّ به مکه آمد و جھت گرفتن  ۵۰معاویه در سال 

بیعت از مردم برای ولیعھدی فرزندش یزید نظر عبدالله بن زبیر را جویا شد. 
دھیم ھر  عبدالله گفت: ای امیرالمؤمنین! ما شما را بین سه راه اختیار می

یا مانند عمل کنید ج  الله کدام را اجرا کنید، قبول است؛ یا مانند رسول
 .سو یا مانند عمرس ابوبکر

مردم را در ج  الله اند؟ گفت: رسول معاویه گفت: آنان چگونه عمل کرده
انتخاب خلیفه و امیر آزاد گذاشت و آنان به خلافت ابوبکر راضی شدند. 

شود و من  معاویه گفت: امّا امروز ھمانند ابوبکر در میانتان یافت نمی
خودتان رھا کنم دچار اختلاف شوید. عبدالله ترسم اگر شما را به حال  می

گفت: درست است پس مانند ابوبکر عمل کن. معاویه گفت: او چگونه عمل 
کرد؟ عبدالله گفت: او یکی از مسلمانان را که با او نسبت فامیلی نداشت از 
میان قریش انتخاب و به مردم پیشنھاد کرد با او بیعت کنند، مردم نیز 

از میان قریش غیر از خویشاوندانت کسی را انتخاب کن ما پذیرفتند؛ تو نیز 
پذیریم. معاویه گفت: روش سوّم چیست؟ عبدالله گفت: ھمانند عمر  می

عمل کن. گفت: او چه کار کرد؟ عبدالله پاسخ داد: مسئله را به شورای شش 

                                           
 .۸/۱۹۷ابن کثیر، البدایة و النھایة:  -١



 ١١   بخش اول: نسب و خاندان

که در میان آنان ھیچ یک از فرزندان و خویشاوندانش نبود.  سپردنفره 
 .)1(آیا نظر دیگری نداری؟ عبدالله گفت: خیر معاویه گفت:

با یزید شد،  زبیر لله بنھنگامی که معاویه صراحتاً خواستار بیعت عبدا
عبدالله امتناع ورزید و گفت: بیعت با دو خلیفه در یک زمان مخالف حدیث 

است. سپس به معاویه گفت: خود شما به ما یادآوری کردید که ج  الله رسول
فرموده است: اگر در یک زمان دو خلیفه در زمین بود یکی از ج  الله رسول

 .)2(آن دو را بکشید

 در زمان یزید
سال ولایتعھدی  ۴وفات کرد و یزید پس از س ھجری معاویه ۶۰در سال 

ھای معاویه به فرزندش یزید این  بر اریکه قدرت تکیه زد. در آخرین وصیت
علی،  بن ر تو ھراسانم؛ حسینمطلب مذکور است: من از سه نفر از قریشیان ب

 .زبیر لله بنعمر و عبدا لله بنعبدا
ابن عمر اکثر اوقات مشغول عبادت است و ھیچ تمایلی به امارت ندارد. 

گیری نیست و ممکن است اھل عراق که پدرش  علی انسان سخت بن حسین
 را شھید و برادرش را رھا کردند با او نیز چنان کنند؛ او از اھل بیت پیامبر

کنم تو نیز  رو شوم از او درگذر می به است و حقّ بسیار دارد، اگر با او رو
نھایت شجاع است و طرفداران  چنین کن. امّا ابن زبیر بسیار زیرک و بی

رو شود تو را شکست خواھد داد، مگر این که  به زیادی دارد و اگر با تو رو

                                           
، چاپ اوّل، بیروت: ۴۵۱الوجیز فی تاریخ الاسلام و المسلمین؛ ص عبدالعزیز، امیر؛  -١

 م.۲۰۰۳ھـ/ ۱۴۲۴دار ابن حزم، 
 .۴۱۹/ ۱صلاّبی، الدولة الامویة:  -٢



 بزبیرعبدالله بن    ١٢

کنم که از  وصیه میطلب صلح کند و اگر چنین کرد با او صلح کن. و به تو ت
 .)1(ریختن خون مسلمانان اجتناب کنی

بار یزید حوادث خونین و ننگین بسیاری رخ داد. منشأ تمام  در عھد اسف
لله عبدا و علی بن حسین ھا و حوادث، اصرار شدید یزید بر اخذ بیعت از فتنه

 قعه حرّهوا خونین، کربلای تلخ حوادث به منجر که بود مدینه اھل و زبیر بن
، به زبیر لله بنو محاصره مکه شد. یزید برای گرفتن بیعت از حسین و عبدا

عتبة حاکم مدینه مأموریت داد و او کسانی را در پی آن دو فرستاد.  بن ولید
یک روز مھلت خواست و در این فرصت، شبانه از مدینه  زبیر لله بنعبدا

رد و در سوّم حسین اعلان مخالفت ک  خارج شد و به مکه مکرمه رفت. امّا
 ۸جا ماند، سپس در  ھجری به مکه رفت و چند ماھی در آن ۶۰شعبان 

 .)2(الحجّه ھمان سال به سوی عراق حرکت کرد ذی
زبیر مخالفتشان را با یزید نشان دادند.  لله بنبدین ترتیب حسین و عبدا

ھر دوی این بزرگوارن دو دلیل عمده برای این کار داشتند: اوّلاً تعیین یزید 
 از طریق شورا صورت نگرفت در حالی که شورا حقّ مسلمانان و دستور خدا

مۡرهُُمۡ شُورَىٰ بيَۡنَهُمۡ ﴿
َ
است. ثانیاً خلافت به ملوکیت ج  الله و سنّت رسول ﴾وَأ

 شد. موروثی تبدیل شده بود و باید جلوی این روند گرفته می
عبدالله بن زبیر مکه را به خاطر موقعیت معنوی و برگزاری اجتماع 

اش به مدینه منّوره به عنوان پایگاه خویش  سالانه حجّ در آن و نزدیکی
انتخاب کرد و عملاً مخالفت خویش با یزید و عدم بیعت با او را اعلام نمود. 

ترین این  در مدت قیام ایشان در مکه مکرمه اتّفاقات بزرگی رخ داد؛ مھم

                                           
 .۶/۲۴۱): ۱۹۸۷طبری، تاریخ الأمم و الملوک ( -١
 .۲۱۴ـ  ۸/۲۱۳ابن کثیر، البدایة و النھایة:  -٢



 ١٣   بخش اول: نسب و خاندان

حسین و یارانش  اتّفاقات حادثه خونین کربلا و شھادت جانگداز
 عنھم، و پس از آن فاجعه المناک حرّه در مدینه منّوره بود. الله رضی

 درباره رفتن حسین به سوی عراق زبیر لله بنموضع عبدا
خواھی و  علی دو پرچمدار عدالت بن و حسین زبیر لله بنشک عبدا بی

و فساد بودند و از روایات صحیح تاریخی به وضوح ثابت مبارزه با ظلم 
حسین به کوفه راضی نبود و ایشان را از این   شود که عبدالله از رفتن می

دانست که حرکت حسین به سوی عراق  سفر منع کرد. او به خوبی می

أين تذهب؟ «سرانجام خوبی در پی ندارد و به ھمین خاطر به ایشان گفت: 

روی؟ به سوی قومی که پدرت را  کجا می ؛»؟كو طعنوا أخا كباإلی قوم قتلوا أ

حسین   دانست که اگر و این را نیز می )1(کشتند و برادرت را زخمی کردند؟
در عراق شھید شود، ھمه مشکلات بر سر او فرود خواھد آمد و او در میدان 

ن حسی  مبارزه با یزید تنھا خواھد ماند. به ھمین دلیل بسیار سعی کرد که
را در مکه نگه دارد و مانع رفتنش به کوفه شود. در ھمین راستا به او 
پیشنھاد کرد که اگر در مکه بمانی ما یار و ھمکار و خیرخواه تو خواھیم بود 

 .)2(کنیم و با تو بیعت می
عبدالله بن زبیر بیشتر رغبت داشت که رھبری عمومی در دست حسین 

قام والایی در میان مسلمین داشت و باشد؛ چرا که او نوه پیامبر بود و م
ای که دارد طرّاح مبارزه علیه  توانست با تجربیات جنگی می زبیر لله بنعبدا

یزید باشد و با استقرار قدرت در حجاز، بقیه مناطق نیز به دست آنان بیفتد. 

                                           
، ۹۵، ص ۱۵صنّف ابن ابی شیبه؛ ج ابن أبی شیبه، ابوبکر عبدالله بن محمّد؛ م -١

 ھـ.۱۴۰۶کراچی: دارالقرآن، 
 .۱/۵۴۲صلاّبی، الدولة الامویة:  -٢



 بزبیرعبدالله بن    ١٤

حسین این پیشنھاد را نپذیرفت و گفت: در ھر جای دیگری کشته شوم   امّا
 .)1(که به وسیله من حرمت مکه شکسته شود بھتر از این است

حسین به سوی کوفه رفت و مصیبت جانگداز کربلا و فاجعه   سرانجام
 لله بنشھادت او و یارانش رخ داد. این اتّفاق، تأثیر روحی عمیقی بر عبدا

چه قبلاً از آن بیم  گذاشت، و وی به شدّت احساس تنھایی کرد و آن زبیر
مردی که در ردیف مخالفین سرسخت یزید بود  داشت، اتّفاق افتاد؛ زیرا بزرگ

داد، شھید شد و از دست رفت.  روحیه می زبیر لله بنو وجودش به عبدا
دیگری  مخالف بن زبیرگوید: در این عھد به جز ا خلدون در این باره می ابن

اش احساس خطر کرد، با وجود  گیری بنابراین وی از موضع .)2(باقی نماند
 این سعی کرد از فاجعه کربلا نھایت استفاده را علیه بیدادگری یزید بنماید.

عبدالله بن زبیر در مکه مکرمه بر منبر بالا رفت و  ،پس از حادثه کربلا

 لقد قتلوه طويلاً قيامه، وااللهأما «حسین، گفت:   پس از بیان مذّمت قاتلان

ين وفي  فيه منهم، و أولی بههم  النّهار صيامه، أحقّ بمافي  ثيراً كو الفضل. أما الدّ

ل بالقرآن الغناء، وكما  واالله ولا بالصيام  اء من خشية االله الحداء،كلا البان يبدّ

طلب الصيد، فسوف في  ضكر الركحلق الذفي  لا بالمجالسةشراب الحرام، و

 .)3(»غياً يلقون 

ھای  ھا عبادت به خدا قسم آنان حسین را کشتند درحالی که او شب«
تر از آنان به خلافت  گرفت. مستحق کرد و روزھا بسیار روزه می طولانی می

                                           
 .۱۵/۹۵ھـ):  ۱۴۰۶ابن أبی شیبه، مصنّف ابن أبی شیبه ( -١
 .۱/۵۴۳صلاّبی، الدولة الامویة:  -٢
، چاپ ۵۲۰رزان شیبابی، محمّد بن عبدالھادی؛ مواقف المعارضة فی خلافة یزید؛ ص  -٣

 اوّل، مکة مکرّمه؛ دارالبیارق.



 ١٥   بخش اول: نسب و خاندان

ای  بود و بالاتر از آنان در دین و فضیلت. ھرگز مانند آنان نبود، ھیچ موسیقی
ھای نیمه شب از  با گریهای را  سرایی کرد؛ ھیچ نوحه را با قرآن عوض نمی
نمود؛ ھرگز نوشیدن مشروبات حرام را بر روزه و صیام  ترس خدا معامله نمی

ھای ذکر الھی را به خاطر دویدن در پی  داد و نشستن در حلقه ترجیح نمی
ـ. آنان به زودی   کنایه از یزید که مرتکب این امور بود داد ـ شکار از دست نمی

 .»به جھنّم خواھند رسید





 
 
 

 بخش دوم:
 زبیر بن وفد یزید در مکه برای گرفتن بیعت از عبدالله

 به ای نامه خویش، راه سر ازس حسین  برداشتن از پس یزید
 کار این از عبدالله امّا. کند بیعت وی با خواست او از و نوشت زبیر بن عبدالله

 و غل در باید عبدالله که کرد یاد سوگند و شد خشمگین یزید. زد باز سر
 برای را شام اعیان از ای عده منظور بدین سپس. شود آورده او نزد زنجیر

 و ای نقره زنجیر و غل آنان ھمراه و فرستاد زبیر بن عبدالله نزد بیعت اخذ
 بر را فاخر جبّه و زده پایش و دست بر زنجیر و غل که فرستاد فاخر ای جبّه

 .گردد محقّق یزید سوگند تا بپوشند آن
 ذلّت این بر را مرگ و مبارزه ،لأسما مادرش با مشورت از پس عبدالله

 گوی سخن که عضاة ابن. ورزید امتناع بیعت قبول از و داد ترجیح خواری و
 مکه حرم کبوتران از کبوتری اگر: گفت و کرد تھدید را ایشان بود، ھیئت
 به را او تیر این با آید بیرون خلیفه بیعت از و نوشد می شراب یزید که بگوید
 از که ام نداشته یزید با بیعتی ھیچ من: گفت عبدلله. انداخت خواھم زمین

 و ترس قدرتی ھیچ و کس ھیچ از من قسم خدا به. باشم شده خارج آن
 چه شوم کشته اگر ام؛ برگزیده را خویش راه ربّانی دلیل با من و ندارم ھراسی

 باخبر نیتم حقیقت از خداوند کنم وفات طبیعی موت با اگر و است خوب

. توام خانه پناھنده من خدایا ؛»كاللهمّ إنّی عائذ ببيت«: کرد دعا سپس. است

 حجّ  مراسم در .)1(نھاد خویش بر را عائذبالله لقب ھمیشه برای جمله این با

                                           
 .۱/۵۴۵مویة: الأصلاّبی، الدولة  -١



 بزبیرعبدالله بن    ١٨

 مناسک بقیه و افاضه و نماز در و نکرد پیروی حاکم نماینده از سال ھمان
 .بود یزید، اموی، خلیفه با آشکار مخالفت این و نمود عمل مستقلّ 

 افراد تابعین و صحابه میان از بلکه نبود تنھا مکه در زبیر بن عبدالله
 و صفوان بن عبدالله مخرمه، بن مسور امثال بودند، رأی ھم ایشان با زیادی

 با اوضاع تغییر شان ھمه اساسی ھدف که عوف، بن عبدالرحمن بن مصعب
 تبدیل موروثی ملوکیت به خلافت که کردند احساس زیرا بود؛ مبارزه و قیام
 و منکر دفع آنان ھدف. ندارد را خلافت منصب صلاحیت یزید و است شده

 ادعای یزید وفات تا زبیر بن عبدالله دلیل ھمین به بود، فساد و جور با مبارزه
 اوضاع اصلاح فقط من ھدف قسم خدا به: گفت می و نکرد، امارت و خلافت

 و .)1(نیستم دنیا کردن ذخیره و مال پی در ھرگز و است حقّ  اقامه و
. بدار دوست مرا دیدار نیز تو پس دارم دوست را تو دیدار من بارالھا: گفت می
 عنایت مجاھدان اجر و ثواب من به پس جنگیدم، دشمنت با تو خاطر به من

 .)2(فرما

 زبیر بن عبدالله و یزید بین نبرد
 گرفت تصمیم و آمد خشم به شدّت به زبیر بن عبدالله ھای مخالفت از یزید

 مرحله دو در نبرد این. بپردازد نبرد به او با و بردارد خویش راه سر از را او
 :گرفت صورت یزید زندگی در

 بن عمرو. بود زبیر بن عمرو یعنی زبیر بن عبدالله برادر حمله اوّل، مرحله
 برای تجھیزات درخواست یزید از بود، مخالف برادرش گیری موضع با که زبیر

. کرد حرکت مکرمه مکه طرف به جنگجو ھزار با و نمود عبدالله با مقابله

                                           
 .۱/۵۴۲صلاّبی، الدولة الامویة:  -١
 ھمان. -٢



 ١٩   بن زبیر بخش دوم: وفد یزید در مکه برای گرفتن بیعت از عبدالله

 بگیرد را مکه حرمت شکستن جلوی مذاکره طریق از کرد سعی بارھا عبدالله
 درگیری خواھان عبدالله که بنویسد یزید به خواست عمرو برادرش از و

 و غل با که کند نمی قبول ھرگز ولی ندارد، کسی با اختلافی ھیچ و نیست
 عمرو سپاه شدن، درگیر از پس و نپذیرفت عمرو. برود یزید نزد زنجیر

 .)1(خورد شکست
 ادامه در یزید. بود مکه محاصره و نمیر بن حصین حمله دوم، مرحله

 ترین بزرگ که را عقبه بن مسلم زبیر، بن عبدالله با مبارزه برای ھایش تلاش
 در او. فرستاد مکه به بود، مدینه در مسلمانان عام قتل و حرّه فاجعه مجرم

 و گرفت برعھده را سپاه فرماندھی او از بعد نمیر بن حصین و کرد وفات راه
 را لشکرش و رسید مکه به ھجری ۶۴ سال محرّم ماه پایان از قبل روز چھار

 نیز زبیر بن عبدالله طرف آن از. کرد محاصره را شھر و مستقرّ  مکه اطراف در
 حرّه واقعه خوردگان شکست. کرد آماده یزید سپاه با مقابله برای را مردم

 .بودند اندک بسیار یزید سپاه مقابل در گروه این امّا پیوستند، او به نیز
 کوه بر را ھا منجنیق نمیر بن حصین ھجری ۶۴ سال الأوّل ربیع سوّم در

 از ای عده. کرد مکه باران سنگ به شروع و نصب قعیقعان کوه و ابوقبیس
 شھید ھا سنگ اصابت اثر بر مخرمه بن مسور ھمانند زبیر بن عبدالله مشاوران

 زبیر بن عبدالله برای پناھگاھی ھیچ و شد تخریب ھا خانه از بسیاری و شدند
. گرفت قرار محاصره تنگنای در شدّت به و نماند باقی مسجدالحرام جز به
 که بود بزرگی بسیار مصیبت این و گرفت آتش کعبه خانه نبرد این اثنای در
 کعبه سوزاندن که اند نوشته مؤرخین البتّه. شد افزوده دیگر ھای مصیبت بر

 .)2(است داده رخ اتّفاقی طور به سوزی آتش این و نبوده کس ھیچ قصد

                                           
 .۵۴۷ـ ۵۴۶/ ۱ھمان:  -١
 .۱/۵۴۹ھمان:  -٢



 بزبیرعبدالله بن    ٢٠

 دلیل به امّا ،)1(رفت دنیا از ۶۴ سال الأوّل ربیع اواسط در معاویه بن یزید
 مکه به الثّانی ربیع ماه اوایل در خبر این دمشق، و مکه بین طولانی مسافت

 نزد پیکی نمیر بن حصین. شدند سست ھا شامی خبر این انتشار با. رسید
 صورت مذاکره. شد ابطح محلّ  در مذاکره خواھان و فرستاد زبیر بن عبدالله
 .کشید درازا به کلام و گرفت

 به تو از تر مستحق را کسی یزید وفات از بعد: گفت عبدالله به حصین
 شام به ما با سپس کنیم، می بیعت تو با ما کن اقدام تو یابیم، نمی خلافت

 قسم خدا به ھستند، شام سران و اعیان از است من با که لشکری زیرا بیا؛
 و آید می دست به مردم امنیت و کرد نخواھد مخالفت امر این با کس ھیچ
 حرّه واقعه در یا و شما و ما بین که ھایی خون و شود، می محافظت ھا خون

 و کنم رھا را ھا خون آن من: گفت عبدالله. شوند می جبران اند، شده ریخته
 شود کشته شما از نفر ده ھا آن از کدام ھر جای به اگر قسم خدا به ببخشم؟

 از را خلافت پیشنھاد عبدالله ،ترتیب بدین .)2(شد نخواھم راضی ھم باز
 .کرد رد نمیر بن حصین جانب

 یزید بن معاویة
 خیرخواھی و شایسته انسان که یزید بن معاویة پسرش یزید مرگ از بعد

 و کرد گیری کناره خلافت منصب از ماه سه از پس وی امّا شد، خلیفه بود،
 وفات چندی از پس خود و داد را دلخواه خلیفه انتخاب اختیار مردم به

 در که شام اھل از ای عده. شد زیاد مشکلات یزید بن معاویة وفات با .)3(کرد

                                           
 ھمان. -١
 .۶/۴۳۶طبری، تاریخ الأمم و الملوک:  -٢
 .۳۳۵ـ ۳۳۴/ ۸ابن کثیر، البدایة و النھایة:  -٣



 ٢١   بن زبیر بخش دوم: وفد یزید در مکه برای گرفتن بیعت از عبدالله

 بیعت زبیر بن عبدالله با خواستند بود، دمشق امیر قیس بن ضحّاک رأسشان
 و برود مکه به که داشت سر در فکری چنین نیز حکم بن مروان حتّی کنند،

 شدّت به مالک بن حسّان سرکردگی به ھا یمنی امّا کند، بیعت زبیر بن عبدالله با
 .نشدند اُمیه بنی غیر با بیعت به حاضر و کرده مخالفت امر این با

 تشکیل شورایی گرفتند تصمیم که این تا یافت ادامه ماه ۶ تا وضعیت این
 به. شد انتخاب بود، امیه بنی دوم تیره از که حکم بن مروان سرانجام و دھند،

 رود نمی شمار به خلفا جزو مروان مورخین، و محقّقین از کثیری عده نظر
 کرده قیامس زبیر بن عبدالله المؤمنین أمیر علیه که است ای یاغی بلکه
 .)1(است

 زبیر بن عبدالله المؤمنین أمیر خلافت
  به مردم اکثر معاویه بن یزید وفات از پس حجاز در دیگر طرف از

 و مصر عراق، حجاز، در ھجری ۶۴ سال در و آوردند روی زبیر بن عبدالله
 اسلامی بلاد بقیه) اردن( شام از قسمتی جز به و شد بیعت او با شام حتّی

 این برای و شد شرعی خلیفه او ترتیب بدین و کردند اذعان او خلافت به
 بیعت مورخین، و علما از بسیاری تصریح به. فرستاد فرماندارانی مناطق
 .بود خلافت به تر مستحق مروان از او و بود شرعی بیعتی زبیر بن عبدالله

 وفات از پس ـ زبیر بن عبدالله یعنی ـ او سپس: گوید می کثیر  ابن علاّمه
 .)2(بود تر اولی حکم بن مروان از او و شد مسلمین امام یزید بن معاویة

 تأیید را خلافت این بودن شرعی نیز ذھبی علاّمه و سیوطی و حزم ابن

                                           
، چاپ اوّل، بیروت: ۲۹د؛ الأمویون بین المشرق و المغرب؛ ص سید الوکیل، محمّ  -١

 م.۱۹۹۵ھـ./ ۱۴۱۶دارالقلم، 
 .۹/۱۱۹ابن کثیر، البدایة و النھایة:  -٢



 بزبیرعبدالله بن    ٢٢

 بن عبدالله عمر، بن عبدالله یعنی بزرگ شخصیت سه جز به .)1(اند کرده

 از .)2(کردند بیعت ایشان با حجاز اھل بقیه حنفیه بن محمّد و عباس
 مطیع بن عبدالله کردند بیعت ایشان با که ای برجسته ھای شخصیت

 عبید ربیعه، ابی بن عبدالله بن حارث امیه، بن رضوان بن عبدالله عدوی،
 نام توان می را جعفر بن عبدالله و طالب أبی بن علی بن عبیدالله عمیر، بن
 .)3(برد

 اختلاف دوران در خواست نمی که این دلیل به عمر بن عبدالله البتّه
 بن محمّد و عباس ابن و ورزید، امتناع امر این از کند، بیعت کسی با امّت

 در .)4(کنند اتّفاق تو بر ھمه که کنیم می بیعت تو با زمانی:  گفتند حنفیه
 امّا آمد، وجود به زبیر بن عبدالله و عباس ابن بین ھایی کدورت اگرچه باب این
 او: گفت می اش درباره و است کرده یاد خوبی به زبیر بن عبدالله از عباس ابن

 دار خویشتن و خداوند پذیر فرمان الله، رسول سنّت متبع قرآن، ۀکنند تلاوت
 خدیجه، اش عمه ابوبکر، جدّش أسما، مادرش زبیر، پدرش. بود اسلام در

 .)5(بود صفیه اش جده و عایشه اش خاله
 تحت را آنان و نکرد بیعت به وادار را عباس ابن و عمر ابن زبیر، بن عبدالله

 امّا کرد، عمل گونه این ابتدائاً  نیز حنفیه بن محمّد مورد در. نداد قرار فشار
 خواست ایشان از کردند، بیعت زبیر بن عبدالله با مسلمانان اکثر که آن از پس
 بیعت خواست او از رسماً  ھجری ۶۵ سال در. کند وفا خویش عھد به که

                                           
 .۳/۳۶۳علام النبلاء: أذھبی، سیر  -١
 .۱/۵۶۹صلاّبی، الدولة الامویة:  -٢
 .۸/۳۳۶ابن کثیر، البدایة و النھایة:  -٣
 .۱/۵۷۰مویة: الأصلاّبی، الدولة  -٤
 .۳/۳۶۷ذھبی، سیرأعلام النبلاء:  -٥



 ٢٣   بن زبیر بخش دوم: وفد یزید در مکه برای گرفتن بیعت از عبدالله

 محل( شعب در را او زبیر بن عبدالله ورزید امتناع او چون امّا کند،
 .)1(کرد خانگی حبس) استقرارش

 زبیر بن عبدالله عهد در ثقفی مختار و حنفیه بن محمّد
 علت به ھجری ۶۵ سال در حنفیه بن محمّد گذشت که گونه ھمان

 نگرانی کار، این اساسی علت. شد خانگی حبس دچار بیعت از امتناع
 بن محمّد وجود از ثقفی عبید أبی بن مختار استفاده سوء از زبیر بن عبدالله
 .بود کوفه در حرکتش تقویت برای حنفیه

 اش محاصره ایام در زبیر بن عبدالله مدافعان ترین سرسخت از ثقفی مختار
 کنار در را آرزوھایش چون آن از پس امّا بود، ھجری ۶۴ سال در مکه در

 در و کرد ترک را مکه اوّل، محاصره از پس ماه شش ندید، محقّق زبیر ابن
 .رسید عراق به ھجری ۶۴ سال رمضان

 طولایی ید نیز مکر و حیله در داشت که جرأتی و شجاعت کنار در مختار
 به را کوفه توانست وی. داشت رھبری و زعامت به وافری علاقه و داشت
 طرفداران حسین، خون انتقام و بیت اھل یاری شعار با و درآورد خود تصرّف

 .بودند امیه بنی مخالفان از اکثراً  که کند جمع خود دور را بسیاری
 جلب و حنفیه بن محمّد موقعیت از سوءاستفاده برای ثقفی مختار
 علی بن حسین خواه خون و ایشان فرستاده را خود عراق، اھل طرفداری

 خداوند برای »بدأ« به معتقد داشت؛ بسیاری خرافی باورھای او. کرد معرفی
 در و داشت ابریشم با پوشیده ای صندلی خود نزد ھمچنین و بود متعال
 امیرالمؤمنین ھای ذخیره از این: گفت می و برد می خود با را آن ھا جنگ

 آن در و است اسرائیل بنی تابوت منزله به ما نزد و است السلام علیه علی
 .آیند می فرود ما جنگجویان بر ملائکه و است بقیه و سکینه

                                           
 .۱/۵۷۱مویة: الأصلاّبی، الدولة  -١



 بزبیرعبدالله بن    ٢٤

 از که این از بعد حنفیه بن محمّد .)1(شود می وحی او به کرد می ادعا او
 یارانش به و کرد برائت اظھار وی از شد، باخبر مختار ادعاھای و اعتقادات

 طبقات در .)2(برسد اھدافش به تا است داده فریب را مردم او که گفت
 درباره و ایستاد کعبه دروازه بر حنفیه بن محمّد که است آمده سعد ابن

اباً يكان كإنّه «: گفت مختار  خدا بر که بود کذّابی او ؛»ذب علی االله ورسولهكذّ
 .بست می دروغ رسول و

 و کرد دعوت حنفیه بن محمّد از ھواداری به را کوفه مردم مختار
 در. بگیرد شکل او علیه جدیدی جبھه مبادا که داشت بیم زبیر بن عبدالله

 توانست و فرستاد مکه سوی به سپاھی حجّ  موسم در مختار ھجری ۶۶ سال
 .سازد رھا خانگی حبس از را حنفیه بن محمّد

 پرچم با بود حنفیه ابن نام به که عراق اھل پرچم موسم این در اند گفته
 خطر این و بود زبیر ابن علیه مخالفت اعلان نوعی به و بود متفاوت زبیر ابن

 ھمسر(س حسین داماد و زبیر بن مصعب برادرش عبدالله. بود وی برای
 عراق سوی به مختار قدرت شکستن درھم برای را )3()حسین بنت سکینه
 کند یکسره را مختار کار ھجری ۶۷ سال رمضان ۱۴ در توانست او و فرستاد

 .)4(ببرد بین از ادعاھایش تمام با را او و

                                           
، پاکستان: مکتبة ۱۴۷ـ ۱۴۶، ص ۲شھرستانی، عبدالکریم؛ الملل و النحل؛ ج  -١

 عثمانیه.
 .۲/۱۴۶ھمان:  -٢
ھـ/ ۱۴۰۱، بیروت: مؤسسه اھل البیت، ۲۴۹ابن جوزی، سبط؛ تذکرة الخواص؛ ص:  -٣

 م.۱۹۸۱
 .۱/۵۷۲بی، الدولة الامویة: صلاّ  -٤



 ٢٥   بن زبیر بخش دوم: وفد یزید در مکه برای گرفتن بیعت از عبدالله

 حنفیه بن محمّد از دوباره زبیر بن عبدالله مختار، شدن کشته از پس
 ایام ھمین در. رفت بیرون مکه از و نپذیرفت او امّا کرد، بیعت به دعوت

 دریافت شام به وی از دعوت بر مبنی مروان بن عبدالملک سوی از ای نامه
 نیرنگی و توطئه کرد احساس راه میان در امّا شد، شام عازم آن بنابر و کرد

 ایله نام به ای منطقه در و شد منصرف مسیر دادن ادامه از لذا است، کار در
 .کرد اتراق) سرخ دریای ساحل در(

 به بسیاری ھدایای با ھمراه عبدالملک سوی از دیگری نامه میان، این در
 سرزمین اینکه یا و نماید بیعت باید یا که مطلب این حاوی رسید دستش

 حرکت مکه سوی به و ترک را منطقه آن حنفیه بن محمّد. کند ترک را شام
 به[ طائف در ھمراھانش با لذا شد، مواجه زبیر بن عبدالله ممانعت با امّا کرد،

 زبیر بن عبدالله ھجری ۷۳ سال در اینکه تا گزید، سکونت] مدینه در روایتی
 .)1(رسید شھادت به

                                           
 .۱/۵۷۲ھمان:  -١





 
 
 

 بخش سوم:
 زبیر مروان بن حکم و مخالفتش با ابن

اموی در شام به امارت ه گذشت مروان با انتخاب شورای دربار ک چنان
زبیر به شدّت ناراحت  بن ھای اسلامی با عبدالله رسید. وی از بیعت سرزمین

سازی شام از کـ پا۱بود. او برای مخالفت مراحل زیر را به انجام رساند: 
ـ ۲ه مرج راھط؛ کنفرانس جابیه و معرکزبیر طی دو طرح  طرفداران ابن

ای بازگرداندن عراق و حجاز به ـ تلاش بر۳بازگرداندن مصر به امویان؛ 
 .)1(و عبدالعزیز دو فرزندش برای ولایتعھدی کـ انتخاب عبدالمل۴امویان؛ 

ھا توانست شالوده از ھم گسیخته امویان را دوباره  مروان با این اقدام
 ۶۵ام بخشد، و در واقع از سر نو احیا نماید. مروان در رمضان سال کاستح

 .)2(فتسالگی از دنیا ر ۶۳ھجری در 

 عبدالملك بن مروان و عبدالله بن زبیر
به امارت انتخاب شد.  کم فرزندش عبدالملکبعد از وفات مروان بن ح

مقابله با عبدالله بن زبیر را تا بعد نابودی مختار به تأخیر انداخت.  کعبدالمل
ھجری خود شخصاً در رأس سپاھش به طرف عراق برای  ۷۱نھایتاً در سال 

مقابله با مصعب بن زبیر (برادر عبدالله) رفت و گفت: مصعب قریشی 

                                           
 .۵۷۶ـ  ۱/۵۷۵ھمان:  -١
 .۱/۷۲۲ھمان:  -٢



 بزبیرعبدالله بن    ٢٨

شجاعت دارد امّا درایت جنگی ندارد، من با شجاعت قریشی و درایت جنگی 
 .)1(روم به مقابله با او می

اری با مصعب بن زبیر در مقابل مختار، توانستند از کاھل عراق پس از ھم
شرّ مختار خلاص شوند و به نحوی وفای خود را نسبت به خلیفه مسلمین 

نند. از طرف دیگر ابراھیم بن اشتر به مصعب پیوست کعبدالله بن زبیر ثابت 
 قرار گرفت. کدالملو بازوی توانای مصعب در مقابل عب

رده بود. یاران مصعب کت کری مجھّز به سوی عراق حرکبا لش کعبدالمل
ردند. کر امویان ترسیدند و صحنه را خالی کوفیان عراق) با دیدن لشک(

رده بودند با مصعب بن زبیر داماد که با علی و فرزندانش کاری کھمان 
 ردند.کحسین بن علی نیز 
رماندھان سپاه مصعب نتیجه داد و به جز در تطمیع ف کسیاست عبدالمل

ه تا آخرین کپیوستند و در نتیجه ابتدا ابراھیم  کابراھیم بقیه به عبدالمل
شته شد، کشته شد، سپس عیسی پسر مصعب کرد، ک لحظه جان فشانی می

بود، پیام  که دوست قدیمی و دوران نوجوانی عبدالملکو بالاخره مصعب 
 .)2(و به شھادت رسید ردکرا قبول ن کامان عبدالمل

ترین بازوھای عبدالله بن زبیر از دست رفت و  ی از قویکی ،بدین ترتیب
ھجری برای مقابله با  ۷۳رد و در سال کاز این فرصت استفاده  کعبدالمل

ه گسیل کعبدالله سپاھی به فرماندھی حجّاج بن یوسف ثقفی به طرف م
ه کرا به سوی مھای خود  داشت. حجّاج در طائف مستقر شد و دسته

 فرستاد.

                                           
 .۳/۵۱امل فی االتاریخ: کابن اثیر، ال -١
، لاھور: ادارة ۲۶۰ـ  ۲۵۹، ص ۴ندوی، شاه معین الدین احمد؛ سیر الصحابة؛ ج  -٢

 م.۱۹۸۷ھـ/ ۱۴۰۷اسلامیات، 



 ٢٩   بخش سوم: مروان بن حکم و مخالفتش با ابن زبیر

عبدالله بن زبیر نیز نیروھایش را برای عقب راندن آنان فرستاد و در این 
ھزار  ۵سپاھی  کھای متعددی رخ داد. پس از مدتی عبدالمل میان درگیری

ر حجّاج ملحق کنفری به فرماندھی طارق بن عمرو به حجاز فرستاد تا به لش
 .)1(شود

رد. حالت که را محاصره اقتصادی کم کلآنگاه حجّاج به دستور عبدالم
ه عبدالله برای دفع کبسیار سخت گرسنگی مردم را به تنگ آورد تا جایی 

 .)2(رده و بین مردم تقسیم نمودکگرسنگی یارانش اسب خود را ذبح 

 شهادت
رمه که مکروز عبدالله و نیروھایش را در م ۱۷ماه و  ۵حجّاج مدت 

ھای  وهکاند. حجّاج بر  ردهکه را محاصره کرد، گویا اھل شام اھل مکمحاصره 
ه، طلب امان کرد و مردم را وادار به خروج از مکه منجنیق نصب کاطراف م

 بن مروان نمود. کو اطاعت از عبدالمل
ه را با منجنیق مورد ھدف کھای سپاه حجّاج، به دستور او اھالی م حبشی

ھا قطع شد و فقط از آب  آنشتند. آب و غذا نیز بر کقرار دادند و بسیاری را 
ای از اطرافیان عبدالله بن زبیر گفتند با حجّاج و  نوشیدند. عدّه زمزم می

 نیم.کرش صلح کلش
عبه بیابند باز ھم ھمه کاو گفت: به خدا قسم اگر شما را در دل خانه 

رد! شرایط بر کشت! به خدا قسم ھرگز با آنان صلح نخواھم کشما را خواھند 
ه تحمّلشان را از دست دادند که بسیار سخت و بحرانی شد به طوری کاھل م

ه کردند تا این کو گروه گروه از شھر خارج شده و از حجّاج طلب امان 
ھزار نفر از شھر خارج شده و امان گرفتند. یاران عبدالله بن زبیر بسیار  ده

                                           
 .۱/۶۰۸صلاّبی، الدولة الامویة:  -١
 .۱/۶۰۸ھمان:  -٢



 بزبیرعبدالله بن    ٣٠

م شدند حتّی دو فرزندش، حمزه و خبیب، از پدر جدا شده و امان ک
 استند.خو

ه کفرسا  سخت و طاقت حضرت عبدالله بن زبیر در این حالت بسیار
بسیاری از اطرافیانش صبر و استقامت خود را از دست داده و او را رھا 

ایت کوفایی ھمراھانش ش آمد و از بیل ردند، نزد مادرش حضرت أسماک
رد و از او پرسید: نظر شما چیست؟ مادرش گفت: پسرجان! تو خودت ک

ن کدانی بر حقّ ھستی پس بر آن استقامت  دانی، اگر می ت را بھتر میاحوال
 ای پس تو بر حال بسیار بدی ھستی. ردهکه برای دنیا قیام کدانی  و اگر می

گاه عبدالله پیشانی مادرش را بوسید و گفت: بله مادر! نظر من ھم  آن
آن را  ردم و ھرگز زندگی درکھمین بود. به خدا قسم! ھرگز به دنیا میل ن

دوست ندارم و تنھا انگیزه قیامم فقط ابراز خشم و غضب به خاطر الله بود 
شوند. مادرجان! بدان من امروز  سته میکھای الھی ش ه دیدم حرمتکگاه  آن
 شته خواھم شد، مواظب باش اندوھت شدید نشود و امور را به الله واگذار.ک

ی در عزایت کتوفیق نیه مرا کمادر در جوابش گفت: از خداوند امید دارم 

للهم إنّی قد سلّمته ا«بدھد. سپس با تضرّع و زاری این دعا را بر زبان آورد: 

عبداالله بن زبير ثواب الصابرين في  رضيت بما قضيت، فقابلنیلأمرك فيه و

پروردگارا! من او را به تو و قضای تو سپردم و به قضای تو راضی  ؛»الشاكرين
رین کبن زبیر به من ثواب و اجر صابرین و شاشدم، پس در مقابل عبدالله 

 عنایت فرما.
شید و مادر و فرزند با ھم خداحافظی کسپس فرزندش را به آغوش 

ه کردند. این آخرین دیدار عبدالله با مادرش أسما بود. گفتنی است ک
روز پس از شھادت فرزندش عبدالله از دنیا  ۲۰حضرت أسما رضی الله عنھا 

 رفت.



 ٣١   بخش سوم: مروان بن حکم و مخالفتش با ابن زبیر

از خداحافظی با مادر از خانه بیرون آمد تا با حجّاج و عبدالله پس 
شد، مردم از قدرت و  ور می رش بجنگد. از راست و چپ بر آنان حملهکلش

 زده شدند. شجاعتش شگفت
رد، ک ه داشت ھمراھانش را به جنگ و صبر تشویق میک ناگھان درحالی

افتاد، رد و او بر زمین کھای منجنیق) به صورتش اصابت  سنگی (از سنگ

أسماءُ لاتبكينی/ لم يبق إلا أسماءُ يا رد: ک در ھمین حال این شعر را زمزمه می

ن، دیگر به کأسما مادرم برایم گریه ن / و صارم لانت به يمينی؛يودين ينسب
ھایم از  ه دستکجز حسب و دینم چیزی باقی نمانده است مگر شمشیری 

 اند. برداشتنش سست شده
ردند. وقتی حجّاج کشده و او را شھید  کاو نزدی سربازان حجّاج فوراً به

جای  ر بهکاز شھادت عبدالله بن زبیر باخبر شد خوشحال گشت و سجده ش
ه را فرا گرفت و از کآورد. در مقابل با انتشار خبر شھادت ایشان، غم و ماتم م

ا إليه راجعونإنّا الله و«ھر سو صدای گریه و بانگ  بلند شد. آن روز سه  »إنّ

 .)1(ھجری بود ۷۳جمادی الأولی سال  ۱۷ شنبه
شتن عبدالله بن زبیر ارضا نشد، لذا دستور کخوی فرعونی حجّاج صرفاً با 

دا در محل حجون به دار بیاویزند تا عبرتی کوه کر عبدالله را در کداد پی
ه کایشان ھمچنان به دار آویخته بود تا این کبرای دیگران شود. جسد مبار

االله عليك يا أباخبيب أما  رحمة«جا گذشت و گفت:  روزی عبدالله بن عمر از آن

اماً  اماً قوّ رحمت خدا بر تو باد ای اباخبیب، به خدا سوگند  ؛»واالله لقد كنت صوّ
 ه تو ھمواره روزه دار و شب زنده دار بودی.ک

                                           
 .۹/۱۲۲ثیر، البدایة و النھایة: کابن  -١
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سپس گفت: آیا وقت پایین آمدن این سوار فرا نرسیده است؟ حضرت 
جا گذشت و خطاب به حجّاج گفت: به خدا قسم من از پیامبر  یز از آنأسما ن

ویرانگر بلند  کذّاب و یک کفرمود: از میان قوم ثقیف ی ه میکخدا شنیدم 
ذّاب را دیدیم (یعنی مختار ثقفی)، امّا ویرانگر تو ھستی. (صحیح کشود؛  می

 )۲۵۴۵مسلم: 
ا از چوبه دار پایین آنگاه حجّاج به شخصی دستور داد جنازه عبدالله ر

ه برای که شد و از اھل مکنند. حجّاج پس از آن وارد مکآورند و دفن 
 .)1(بن مروان بیعت گرفت کومت عبدالملکح

 خدمات دوران امارت
ھجری،  ۷۳تا  ۶۳عبدالله بن زبیر در دوران ده ساله امارتش، از سال 

ھای مختلف  فرصت مناسبی برای ساماندھی اوضاع و ارائه خدمات در زمینه
بار با مختار  کھای مختلف مشغول جنگ بود، ی ه در جبھهکنیافت؛ چرا 

بن مروان. با وجود این  کثقفی، بار دیگر با خوارج و در نھایت با عبدالمل
توان به تعیین فرمانداران و  ری انجام داد، از آن جمله میکخدمات قابل ذ

وی زمینی و دریایی قضات برای شھرھا و مناطق تحت قلمروش، تجھیز نیر
 رد.کعبه اشاره که و تعمیر کقوی، و آبادسازی م

ترین خدمات حضرت عبدالله بن زبیر در دوران امارتش تعمیر  از مھم
عبه در کعبه بود. پس از منھدم شدن و سست شدن بعضی از قسمت ھای ک

ھجری پس از سه  ۶۴محاصره اوّل توسط حصین بن نمیر، عبدالله در سال 
 امل آن گرفت.کعبه و بازسازی کردن بنای کره تصمیم به منھدم روز استخا

                                           
 .۷/۳۴۰ھمان -١
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آن را  لصدّیقه ۀه حضرت عایشکاساس این تجدید بنا، حدیثی بود 
اگر قومت (قریش) قریب العھد به «فرمودند:  جه رسول الله کرد کروایت 

ه به علّت کردم و حجر (حطیم) را ک عبه را منھدم میکبود بنای  فر نمیک
افزودم، و دو باب شرقی و غربی  رده بودند به آن میکمبود مال حلال جدا ک

باب وارد و از باب دیگر خارج شوند و درب  که مردم از یکنھادم  برای آن می
ردم؛ زیرا قوم تو دروازه را بالا بردند تا به کعبه را ھمسطح زمین می کاصلی 

ھند اجازه ورود ه نخواکسی که بخواھند اجازه ورود دھند و به کسی ک
 .)1(»ندھند

اند  عبه به وجود آورد عبارتکه عبدالله بن زبیر در ساختمان کتغییراتی 
 از:

 عبه؛کافزودن حجر (حطیم) به بنای  -۱
ه کلی کعبه به شکقرار دادن دو باب شرقی و غربی و بازگرداندن  -۲

ه درب کبنا شده بود، به طوری  ÷توسط حضرت ابراھیم خلیل الله
 زمین قرار گرفت؛عبه ھمسطح ک

 عبه با پرده ابریشمی برای اوّلین بار؛کپوشاندن  -۳
 ذراع؛ ۲۷ذراع به  ۱۷عبه از کافزایش ارتفاع  -۴
 عبه با عود و عنبر.کردن دیوارھای کمعطّر  -۵

ھجری  ۷۳امّا حجّاج بن یوسف پس از شھادت عبدالله بن زبیر در سال 
را به حالت قبلی آن عبه کتمامی آثار زمان حضرت عبدالله را از بین برد و 

 .)2(بازگرداند

                                           
 .۴۴۸۴و  ۱۵۸۳بخاری، صحیح بخاری: ش  -١
تبة کراچی: مک، چاپ اوّل، ۱۲۴، ص ۱قاری شریف احمد؛ تاریخ حرمین شریفین؛ ج  -٢

 م.۱۹۹۸ھـ/ ۱۴۱۹شریفیه، 
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ه که عبدالله بن زبیر در پایتخت خویش، مکاز جمله اقدامات دیگری 
توان به توسعه مسجدالحرام و بنای چھار ستون مرمری  رّمه، انجام داد میکم

ه کدر آن برای اوّلین بار، اھتمام بسیار به تھیه آب آشامیدنی و حفر چاه در م
ه کھای متعدد در م شاورزی و بنای باغکبه توسعه  برای مردم، توجّه خاص

شاورزی در که، تشویق ثروتمندان به کشی مکاز سرمایه شخصی، خیابان 
شاورزی، تأسیس اداره که برای افزایش تولید حبوبات و محصولات کاطراف م

ھای تندرو برای انتقال اخبار شھرھا و روستاھای  پست و اختصاص اسب
ای جھت نظارت بر بازارھا مانند شھربانی امروزی  مجاور و تأسیس اداره

 رد.کاشاره 
ر این کپس از ذ» رمهکه مکتاریخ م«تاب کتر مصطفی سباعی در کد

ھا و  ماند و گرفتار فتنه نویسد: اگر عبدالله بن زبیر بیشتر زنده می خدمات می
آورد. او  رمه به وجود میکه مکشد، تحوّلات بزرگی در امور م ھا نمی جنگ

ه را فقط محلّ اجتماع پیرمردان و که مکسانی کری متفاوت با بقیه نظ
 .)1(دانند، داشت ھای ناتوان می پیرزنان و انسان

 ها ویژگی
ھای بسیار آمده است. عمرو بن دنیار فرموده  در مورد نماز ایشان روایت

است: نماز ھیچ نمازگزاری را زیباتر از نماز عبدالله بن زبیر ندیدم. مجاھد 
ی کایستاد ھمانند چوب خش ه به نماز میکزبیر ھنگامی  گفته است: ابن

 .)2(ت بودکحر بی

                                           
، چاپ اوّل، ۳۸ـ  ۳۷، ص ۱ج  ی، عبدالفتاح بن حسین؛ تاریخ امراء البلد الحرام؛کالم -١

 م.۱۹۹۹ھـ/ ۱۴۲۰رّمة: مؤلف،کة مکم
 .۹/۱۱۲ثیر، البدایة و النھایة: کابن  -٢



 ٣٥   بخش سوم: مروان بن حکم و مخالفتش با ابن زبیر

س ک. از ھیچ چیز و ھیچ شجاعتش زبانزد خاصّ و عام و ضرب المثل بود
ای  ترسیدند. اراده ترسید و ھمواره دشمنانش از او می در دنیا نمی

ناپذیر و ھمّتی بسیار بلند داشت. او شمشیرزنی توانا بود، حتّی در  ستکش
 زد. سالگی ھمانند جوانان نیرومند شمشیر می ۷۰سن 

برابری س با او کاش گفته است: در سه چیز ھیچ  عثمان بن طلحه درباره
رد: شجاعت، عبادت و بلاغت. در فصاحت ھمتا نداشت و از خطیبان ک نمی

ھای صدایش  ات و اشارات و لرزشکمشھور قریش بود. در حین خطابه در حر
 شباھت بسیار داشت.س ر صدّیقکبا جدّش ابوب

ه بعد از شھادت کاش در م توان به خطبه از خطبه ھای مشھورش می
اش بعد از شھادت برادرش  خوارج و خطبه اش با حضرت حسین و مناظره

لامش در دل کوری باعث نفوذ  رد. این قدرت سخنکمصعب در عراق اشاره 
شد و به او صلاحیت  ھایش در میان توده می ار و دیدگاهکمردم و نشر اف

 داد. رھبری می
رم و سخاوت ایشان بسیار بود البتّه در موارد درست و در چارچوب ک

او توانسته بود بین زھد و تقوا و عبادت و ریاضت از  .)1(ردک شریعت خرج می
ند. کسو و فراست و فھم سیاسی و مھارت نظامی از سوی دیگر جمع  کی

 دار. ھم دنیادار بود و ھم زاھد شب زنده

 مقام بلند علمی
ی از کعبدالله بن زبیر در ردیف علمای برجسته مدینه منّوره بود و ی

عبادله اربعه (عبدالله بن عمر، عبدالله بن عباس، عبدالله بن عمرو بن عاص، 
 ه در فقه و علم شریعت زبانزد خاصّ و عام بودند.کو عبدالله بن زبیر) بود 

                                           
 .۱/۵۶۶صلاّبی، الدولة الامویة:  -١



 بزبیرعبدالله بن    ٣٦

رفت و احادیث را  رم صلّی الله علیه وسلّم میکاو ھمواره به منزل پیامبرا
لمؤمنین عائشه صدّیقه، می شنید. ا اش، اُمّ  حضرت یا از خاله مستقیماً از آن

ورزید و  چون فرزند به او مھر می المؤمنین او را بسیار دوست داشت و ھم اُمّ 
مشھور بود. وی علوم بسیاری را از اُمّ » اُمّ عبدالله«نیت کبه ھمین خاطر با 

 ـ فراگرفت. ه از بزرگترین علما و فقھای صحابه بودک المؤمنین ـ
الله را در  تابکه کشمارد  ا از جمله افرادی میایشان ر /علامه سیوطی

سی و سه روایت  .)1(اند خوانده جرم کرده و نزد پیامبر اکھایشان حفظ  سینه
اً در صحیح بخاری و کاز ایشان نقل شده است؛ از آن میان دو روایت مشتر

صحیح مسلم (متفق علیه)، و شش روایت در بخاری و دو روایت در مسلم به 
 .)2(آمده استطور منفرد 

عبدالله بن زبیر با چندین زبان غیر از زبان عربی نیز آشنا بود. گفته شده 
به زبان خودش سخن  که با ھر یکھای بسیاری داشت  ه ایشان غلامک

دختر]  ۸دختر [و در روایتی  ۴پسر و  ۱۳فرزندان ایشان  .)3(گفت می
س، عروه، زبیر، داشتند، به نام ھای: خبیب، حمزه، عباد، ثابت، ھاشم، قی

 .)4(یم، فاطمه، فاخته و رقیهکر، عبدالله، مصعب، أمّ حکعامر، موسی، ب

 شعری در رثای عبدالله بن زبیر
 کمسند آرای خلافت چو بشد ابن زبیر/ دست بر بیعت او جمله بدادند ی

رد کخوان حرم  ه مرغان غزلکپی جنگ فرستاد حجّاج/ تا  بار/ ابن مروان ز
                                           

ثیر، ک، چاپ چھارم، بیروت: دار ابن ۴۱۱ھاشمی، عبدالمنعم؛ عصر الصحابه؛ ص  -١
 م.۲۰۰۳ھـ/ ۱۴۲۴

 .۴/۲۷۴ندوی، سیرالصحابه:  -٢
 .۹/۱۱۹ثیر، البدایة و النھایة: کابن  -٣
 .۹/۱۲۲ھمان:  -٤



 ٣٧   بخش سوم: مروان بن حکم و مخالفتش با ابن زبیر

زبیر/ بین چنگال جھولان زمان گشت حصار/  خدا جایگه ابنار/ حرم بیت کش
ه گرد و غبار/ کھر سوی حرم ریزان شد/ دامن عرش خدا معر بارش سنگ ز

فان ساخته ھر سوی کر معتکگشته از چھار طرف راه به میدان مسدود/ پی
ار/ کمزار/ با دل غم زده از رفتن انصار حزین/ خدمت مادر پیر آمد او آخر 

ج سرم! اخت حریم نبوی!/ گم شد از بین ھمه حرمت دین در بازار/ مادرم! تا
رم راه نمای/ من فدای قدمت، جان به فدایت کاز رأی خود از روی  کاین

حرم جان بدھم  کحرم بنمایم/ یا بر این خا کنم ترکصد بار/ تو بگو صلح 
بھر نثار/ مادر از روی شجاعت به صداقت برگفت/ جمله ای از سر اخلاص 

ای در دو  رد اظھار/ گر تو شمشیر زنی از پی باطل افسوس/ گشتهک عمل
ن ای فرزندم!/ ور به حقّ کر کقدر و مایه و خوار/ از درون غور نما ف جھان بی

ای صلح تو شد موجب عار/ این زمینِ حرم و مسلخ اسماعیل است/ فدیه  آمده
ه کمادر/ تا رد به آداب و نیاز از کنفس به آیین خلیلی است شعار/ الوداع 

ر از کشرمنده شیرش بنگردد زنھار/ اوّلین غرش او فوج عدوّ راند عقب/ لش
ردند/ ناگھان کحمله او ھر طرفی مانده و تار/ منجنیقان ھدف بارش سنگش 

ید از بدنش ریخت به اطراف کرد فگار/ خون چکسنگ، سر و روی و رُخش 
عبه به پرواز آمد/ کرم ، نزار/ روح او از حکحرم/ آخرالأمر بیفتاد بر آن خا

ر خونین افتاد/ کب او جمله قطار/ جور حجّاج بر آن پیکقدسیان آمده در مو
نار حرم عشق زمانی بر دار/ مادرش کرد بر آن چوبه دار/ در کر او کنازنین پی

رد/ ک دید به صبر و نه به صد شیون و زار/ روزی از مسلخ فرزند گذاری می
ی بر سر منبر سخن آراست کبار/ تا به  کی رش دید و فغان زد به نواییکپی

 .)1(ب خود مرد سوارکی فرود آید از این مرکخطیب/ 

                                           
ه در سیر الصحابه کشعر از نگارنده (با الھام از شعر علامه شبلی نعمانی به زبان اردو  -١

 ، آمده است).۴/۲۶۶تألیف شاه معین الدین احمد ندوی: 
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